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 آوار ۴۱۴۱دی ماه مردم بی دفاع درضان ومعتردرنتیجه ی کشتار

ین ا ، برابراند  ریختهفروجامعه برمان به وسعت جغرافیای کشورعظیمی 

فریاد و شعارهای ، به جای داد و زامروپا نیافتادگان ازما ترومای جمعی،

ها را به صدا  خانهدر یمباید بتوان کم بها،اغلب سیاسی بی حاصل و

هر به داری، با تمام توان و  به جای حرافی و ادعای میدانو  هآورددر

ی  وک کشندهو ش  های اضطراب  لحظه این توانیم، میشیوه و شکلی که 

اندوه  غم و باید .شیمخام بالتی در حد توانمان میهنانمان را شده بر همحادث 

اندوه خویش بشماریم  درد و را و آن نگریستچشم جان یکایک آنان را به 

 که به التیام دادن آنان برآییم ،آنان باشیمکناردر فتادگان وی پاهمراه از و

مردم به  ست که یاندوهبرابر ،نیک خواهانه ی مبارزهاین خود نوعی 



 !انقلابی است کنش   چرا که همدردی خود نوعی   !استتحمیل شده ایران 

 داغ و ،سال حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی ۱۷طی  در و تا به امروز

زندان  ، تهاجم، بازداشت،ها با زور جان خانوادهتن ودرفش فراوانی را بر

 جنگی، و ای های ساچمه با رگبار گلوله ها خیاباندر دام واع شکنجه و و

قوای  های سپاه و وانت با کاتیوشا نصب شده بر بعضا   قمه و و چاقو

نهاده جای  بر ها، های کوچه سنگ فرش سفالت وآ ردخون بر سرکوب،

ی سیاه دیگری از سوی  ندهپرو ،سطح این جنایات حادث شدههر !است

 !گشاید میکلیت نظام اسلامی  برابرجنبش دادخواهی ایران 

ی  شدن کل جامعه و برجستگی بخشیدن به حافظه شرایط زخمیدر

مضمون نمایی،"عادی"، "سازی روایت"نخستین گام مخالفت بامعی،ج

 فقط قدرت، !حاکمیت اسلامی استبی حساب کشتار دد منشی و و باثتخ

 را کشتن که است زمانی تر خطرناک کشد؛ می که نیست خطرناک زمانی

 وقتی .دنکن می "عادی سازی"می سازند و آنرا خویش   ه  خود ویژ ایت  رو

مفهوم  و شود می عدد جنازه شود، می تبدیل خبرد وعد ها به آدم مرگ

 طرف حاکمیت، ، از"سازی عادی"سیاست  این. گردد فرسوده می سوگ

جانب مردم از نبایدو محور نظام اسلامی است مرگ سیاست به مثابه قلب

 !و عادی پنداشته گردد پذیرفته شود

ترین  عادیغیر"عادی سازی"درایران اسلامی واپس گرای حکومت 

جامعه  ی حافظه خواهد می بکشد؛ فقط خواهد اونمی.است استادها، وضعیت

 را زندگی ودن وی ب  معنا و نمایند مستهلک راعمومی  خشم ،بزداید را

معنای  به بحث و رود می حاشیه به جنایت که هربار زیراسازد،  فرسوده

به  گام یکامنیتی های اطاق فکر پروژه ،تلقی می گردد «دیگران اشتباه»

  .نهد می جلو

 "کمیته های محله محور"توسط فعالان باید،شرط یننخستگمان  بی

 برانسان بیرون کشیدن نام هر، استانوشهرسازمان یافته درمحلات هر

چهره یرتصو ،آنهامشخصات  ذکر ونام  برجسته کردنثبت و تاده،زمین ف



این است تا  جنایتروزخیابان وووضعیت جسمی با اسم شهرانعکاس و

 .گیردقرارخدمت جنبش دادخواهی ثبت شده در آمار

سوءتفاهم  محصولشد، ریختهزمین بر۴۱۴۱ ماه دیدر که هایی خون

 ها، خون این. نبود هم سیاسی هیجان بدون هیچ تردیدی حاصل نبود،

 تضمین دیگران مرگ با فقط بقایش که است ساختاری منطقی   ی نتیجه

 سرد سازوکار یک بلکه با نظام؛ با نه طرفیم، دولت با نه اینجا .شود می

 شتارو کها و پدران  کودک تا مادربزرگها از انسان حذف منظم   و

 !مواجهیمها  انسان ی پرشماره

 عدد یتنها تعدادحکومت کشته شدگان به دست  وگان  خون غلطیده هب

حتی این جنایت هولناک برسرشمارش آنها اختلاف باشد،که برسر نیستند

 و نگار روزنامه ،«کریستین مالارد» آقای .یک نام را نباید فراموش کرد

تا به امروز که  گوید به نقل از منابع اداری ایران میخبرنگار فرانسوی 

 :گوید مینگار فرانسوی  روزنامه همین .قربانی ثبت شده است ۷۷۶۷۷

 ترین سرکوب در عنوان خونین به را حاکمیت اسلامیاین آمار، سرکوب 

 .دهد می زمان جنگ، قرار خارج از تاریخ معاصر،

یکایک آنان  .هد را پوشش می ها اعداد خیل عظیم یکایک خانوادهاین 

خویش محسوب  ی به نوعی به خاک افتاده رفته و دست سوگوارعزیز از

این رخداد و  نام به اهمیت کردیم؛ ثبت هر همانگونه که یاد .دنشو می

که لاجرم جهانی  ی عمومی جامعهافکار برابر هولوکاست اسلامی در

 نشود، چنین اگر .اهمیت دارد نشست به داوری خواهدروزی 

 .گیرند و فراموشی بهره میتاریکی  از سرکوبگران نیز

تمام جغرافیای ایران،  در ۴۱۴۱ جنایت بی بازگشت دی ماه برابر

ها  نزد خانوادهرا  غایت اندوهبار آن هپیامدهای بوضایعه اینکه تاثیربیش از

فضای دلبستگی  درکی عمیق  ازانسانی ما همراه باباید رفتار. بشناسیمباز

 !ابدمعنای منطقی ی یا تعلق خاطرمان با اضطراب پس از آسیب



ماهیت دلبستگی و همبستگی و پیوستگی ما به خیل چندین هزار نفری 

زمین فتاده و  روان و نوجوان بسوگوار، بایستی با چیستی و شخصیت ج

 .فقدان وجودی او نزد خانواده در تعارض نباشد

زمین فتاده، به نوعی  عواطف نسبت به انسان از دست رفته و برابراز

انجامد که در شرایط فعلی خود، رنج مادران و پدران  نش اجتماعی میک  

امید به  تا حدی التیام بخشد و نوعی همدلی عاطفی همراه با تواند را می

گردد بلکه  این پایان همدردی ما تلقی نمی. وجود آورده آینده را ب

دل فاجعه  در های ازدست رفته و جانست برای نکوداشت زندگی  آغازی

 !دهان گشوده درعمق جامعه

دست داده، ازهای عزیز جسمی خانواده باید پذیرفت التیام روحی و

نوعی بازسازی روحی همراه  اب آنان را ی آسیب دیده روان شخصی و

 .تواند تکیه گاه مطمئنی برای ماتم آنان گردد ای می شانه هر وسازد  می

ولی رسیدن به قبول واقعیت  است، مرگ هرعزیزی بازگشت ناپذیر

چرا که نه تنها به  .برد می زمانبرای مادران و پدران  عزیز فقدان هر

گویی این مردم  تو .دارد که به دریافت عاطفی هم نیاز ،پذیرش عقلی

را  مذهبی مرسوم عزاداریهای  ینآنجا که آی ،سوگواری ندارنداحتیاج به 

 .اند پشت سرنهاده

بینیم که با  برادرانی را می خواهران و همسران و مادران و پدران،

نوجوانان از دست  حضور تن کردن، بدون لباس سیاه بر چه روحیه و

تا  ساختهبدل  زدن لک ورقص  اشکن، ب رفته خود را با آئین سوگوار

 و های ما بدعتی نو تاریخ سوگواری این درکه مقاومت را معنی بخشند 

احساس پرشوری همراه است که گویا با چنین حالاتی اغلب .تازه است

 .اند درخیابان بیگماندارند وه،همچنان حضورتدست رفاز انجوان

رویداد تلخ  دربرابر، انیاحیای کرامت انسوخیزش نان در:آخر کلام

 کنار در از راه دورو تبعیدی ناخواستهما خود را،نکشورما۴۱۴۱ماه دی



جنبش  خواهیانان برای وام ایستادگیبا همدردوخانواده های داغدار

 ۴۱۴۱، در برابر موج وسیع بازداشت شدگان دی ماه یابیممی دادخواهی 

نار خانواده کخود را در همچنین ،ایرانرشمارزندان های پ   هو گسیل آنها ب

شکنجه زیررسای یکایک زندانیان سیاسی  فریادهای بازداشت شدگان و

برای .  ا می دانیم هم آوجهان سراسردر احکام سختزجویی ومنتظرباو

با هر  وامدار همه زندانیان سیاسی خود را،میمبارزه به کلیت نظام اسلا

شرط بی قید وزندانی سیاسی،» آزادیفریاد با،فکریومنظرگرایش 

،نه نه به جنک»،«گردداعدام،ملغی بایدترور،شکنجه و»،«گرددبایدآزاد

  .. .بارزه بدل خواهیم نمودم استمرارامردر« به تجاوز خارجی

عام  وک این قتلشنیازمند این است که از ،جامعه ماباید بدانیم که 

باید  و یدبیرون آ ،مان"سان گربه میهن  "سیاست ارعاب سراسری وجمعی 

همدردی هم برخیزیم که لاجرم دیریا توان به یاری وبا هربه هر روش و

های بعدی اجتماعی  تکانه سلاح خود را برایتا،باید زود این جامعه بازمی

 !دهدصیقل 

 ۰۴۰۶فوریه  ۴۰ برابر با ۴۱۴۱بهمن  ۴۱دوشنبه 

 

 


